
  هاي دل طپيدناز هاي رنگ و  ريدنـاز پ
  شود عاشق بيچاره هر جا هست رسوا مي

  
  ها اثربخشي ناگفته

؛ و »عمل«مهمترين رمز يك سخنراني مؤثر چيست؟ وي پاسخ داد : وقتي از دموستن خطيب مشهور يوناني پرسيدند 
  .»عمل«: ؛ و سومين؟ باز هم پاسخ داد »عمل«: دومين ؟ وي گفت 
كند بلكه  اي را نفي نمي ير مهارتهاي ارتباط گفتاري و نوشتاري بر موفقيت فرد در زندگي شخصي و حرفهاين سخن تأث

 درصد از 75گذارد و اگر در نظر گرفته شود كه  بر اهميت خاص رفتارهاي غيركلامي در روابط بين شخصي صحه مي
ضرورت آيند، اهميت و  اي از آنها به لفظ در نمي همدت زمان بيداري هر فرد به ارسال پيامهايي اختصاص دارد كه بخش عمد

  .شود تر مي درك ارتباطهاي غيركلامي برجسته
ارتباطي چنين . اند ارتباط غيركلامي را معمولاً به منزله فرايند ارتباط از راه ارسال و دريافت پيامهاي غيرلفظي دانسته

ي يا حالت وضعي، از راه حالت چهره و تماس چشمي برقرار تواند حركتي يا لمسي باشد و يا آنكه به وسيله زبان بدن مي
ال ـرسانيز پيامهاي مؤثري را ... آرايش، سبك لباس پوشيدن، الگوي موها و  وضعيت ظاهري افراد مانند شيوه. ودـش

، تأكيد كيفيت صدا، هيجان، سبك گفتار، آهنگ، لحن بياني مانند ختشنا نقش عمده عناصر غيركلامي يا فرازبان. كنند مي
ز ـدر متون نوشتاري ني. ها و حتي سكوت نيز به منزله عوامل مؤثر در ارتباط غير كلامي به اثبات رسيده است ر كلمهـب

از معنايي فراتر از محتواي نوشتاري ... ها و حروف و  عناصر غيركلامي مانند سبك نوشتاري، تنظيم فضايي كلمه
  .برخوردارند

  
در » بيان هيجانها در انسان و حيوان«باره ارتباط غير كلامي در اثر داروين با عنوان نتايج نخستين پژوهش علمي در

توان در  تداوم اين خط پژوهشي را مي.  منتشر شد و انعكاس هيجانها در چهره همه پستانداران را برجسته كرد1872سال 
... شناسي باليني و  ناسي اجتماعي، روانش ناسي، روانش شناسي، علامت هاي متعدد علمي مانند زبان حال حاضر در شاخه

  .اهميت اين بعد ارتباطي بر روابط انساني بودمشاهده كرد و شاهد تأكيد همه پژوهشگران بر 
  : برقراري ارتباط غيركلامي به مراتب فراتر از سطح كلامي است يها واقعيت اين است كه شيوه

يي مانند خشم، نفرت، ترس، نگراني، اضطراب، عشق، كند و هيجانها  وي را منعكس ميهايچهره انسان احساس - 
  .سازد يان مينمااي  خوشبختي و رضايت خاطر را بدون بيان كلمه

 ـ تحريكتواند مبين احساس فرد باشد و آرامش، خوشبختي،  هاي به كار گرفته شده لحن صدا مي نظر از كلمه صرف - 
 .جويي وي را نشان دهد پذيري، تنش، خشم، ترس، نگراني، احساس طردشدگي و برتري 

، ايستادنشوند و اطلاعاتي كه از حالت وضعي مانند شيوه نشستن،  بيان مي» زبان بدني«اري از هيجانها از راه ـبسي - 
 .ها هستند كننده بسياري از ناگفته آيند بيان نگي قرارگرفتن دستها و پاها به دست ميچگو

 .دانست» نه روحآي«ه با شكسپير، آنها را توان همرا كنند و مي ا را منعكس ميهچشمها، احساس - 

 .گريه مبين خوشبختي، غمگيني، خشم يا هر نوع ديگري از هيجانهاست - 

  



توان  مي آيا ،ها بروز كنند توانند همراه با يكديگر و توأم با كاربرد كلمه ها مي ر گرفته شود كه همه اين نشانهـاگر در نظ
توزي، غرور و  فرد را به خشم، كينهتوان  زده شد؟ يا آنكه آيا مي كند شگفت ميآميز آنچه ديگري منتقل  ر اشتباهـاز تفسي

اً در ـنوع تمايل هشيارانه نسبت به بيان چنين هيجانهايي ندارد و هيجان فرونشانده غالبره متهم كرد وقتي هيچ ـغي
  كند كه با علت واقعي آن مرتبط نيستند؟ موقعيتهايي بروز مي

خودي خود است  ها به ها و كلمه گفتهاز هاي غيركلامي بيش  بايد بپذيريم كه معنا و وزنه نشانهارت ديگر، آيا نـعب به
ادراكهاي توانند در چهارچوب  و محتواهاي ارتباطي، چه همراه با لبخند يا ترشرويي و چه توأم با خشونت يا آرامش، فقط مي

توانند با درك بهتر خود، به هشياري   هاي پيام همواره مي نگر و قابل تغيير معنا شوند؟ و اگر چنين باشد، فرستنده كلي
هاي ـكنندگان پيامها نيز رسيدن به فهم بيشتر پاسخ يابند و براي دريافت ه شيوه گفتار خويشتن دستتر نسبت بـبيش

  .پذير است رسد ـ امكان شهودي ـ كه گاهي متناقض با تفكر عقلاني به نظر مي
تأمل، تفكر نسبت به . ها جنبه خودكار دارند اما همواره امكان تعديل آنها وجود دارداي از هيجان ه اگرچه بخش عمد

كنند،   برقراري ارتباط كمك ميروشهايتوانند در تنظيم مهارتهايي كه به بهترشدن  نتايج، بررسي شيوه بيان و غيره مي
ا ـكردن احساسه ن سخن به معناي پنهاناي.  استتعمق يواكنش پس از تأمل همواره بهتر از يك واكنش ب. ؤثر باشندـم

اي پرداخت  توان به بيان آنها به گونه اما مي. شوند نيست چون به هر حال، احساسهاي ما در سطح غيركلامي نمايان مي
  .كه ميزان آسيب و زيان به حداقل برسد

در » هـناگفت«صورت يك قاعده گرفتن پيامهاي غيركلامي به  ا نكته اينجاست كه تقريباً در همه فرهنگها، ناديدهـام
توسط برحسب اين قاعده، به بخش غيركلامي پيام . »كن و شيوه گفتن را در نظر نگير گويم توجه به آنچه مي«: آمده است 

  .سازد شود و دستيابي به حساسيت هشيارانه نسبت به اين بعد مهم را با مشكل مواجه مي مربيان و والدين، توجه نمي
ين ـ چنل كند؟ـ فرايند مبادله غيركلامي بين بيمار و درمانگر را تسهيدتوان عاملي ميچه س سؤال اين است كه ـپ

تواند كلامي يا  اين علامت مي. كند  ارسال ميB يك علامت را به سوي فرد Aشود كه فرد  ارتباطي هنگامي آغاز مي
  بايد پيام را بازBفرد . باشد) مدت زمان پاسخ و جز آنمانند حالتهاي چهره، حركتهاي بدني، لحن صدا، (غيركلامي 

 يك پاسخ مناسب بدهد، در اين صورت، Aشناسد، به درستي تفسير كند تا بتواند به علامت ارسال شده توسط شخص 
درك چنين . ، فقط انعكاس پيام دريافت شده نيست بلكه از دريافت و تفسير درست پيام اصلي حكايت داردBپاسخ فرد 

  .كند شود و پيشرفت درمانگري را تسهيل مي ايندي توسط فرستنده پيام به تداوم ارتباط منجر ميفر
  

پذيرند و نقش  انگري اغلب فرايندهاي ارتباطي بين درمانگر و مراجع در اين سطح غيركلامي تحقق ميـدرم در روان
  .سب به آنهاستركلامي، كوشش در تفسير و ارائه پاسخ منايدرمانگر، توجه به علامتهاي غ

ت ـبه ارزش و اهميرسد و حتي نوجوانان دبيرستاني نيز  اافتاده به نظر ميـپ رچه تأكيد بر اين نكته بسيار پيشـاگ
مثال، اند با واقعيت قرين بدانيم و براي  اند، اما اگر نتايجي را كه پژوهشگران به آنها دست يافته پيامهاي غيركلامي واقف
 درصد و 38 درصد، 7ري، لحن صدا و حالتهاي چهره در معناي پيام دريافت شده را به ترتيب، ميزان مشاركت زبان گفتا

د ـلامي در خلال فرايناي غيركـتأثير توانايي دريافت و تفسير علامتهرسد كه  د در نظر بگيريم، به نظر ميـ درص55
اين توانايي در زيربناي . »ماي نبار كردهد اوخزانه خ«است كه در » هاي درمانگري حيله«انگري به مراتب بيش از ـدرم

  .آيد  اتحادي كه به نوبه خود كليد اصلي پيامدهاي مثبت درمان به حساب مي؛دراتحاد درمانگرانه نيز قرار دا

 



عناصري اند اما ارائه روشهايي كه بتوانند چنين  درمانگران قرار داشته هايي همواره در كانون توجه روان اگرچه چنين نشانه
ه ـتنها ب هاي باليني نه نيز در بسياري از برنامهحتي در حال حاضر . اند ه سطح هشياري بياورند بسيار اندك بودهـبرا 

 پردازند  نمي،شود ركلامي توسط مراجع مطرح مييبه منظور درك آنچه به صورت غآموزش ظرافتهاي اين بعد حياتي 
  .ندا   به مراجع نيز غافلبلكه از اهميت انتقال تجربه هيجاني ـ بدني درمانگر

نيز تنها به ارتباطهاي غيركلامي در سطح بين ـ فردي بايد توجه شود بلكه خودگوييهاي درون ـ فردي  افزون بر اين، نه
گيريها، بازخوردها و باورهاي پنهان، يك نقش منتخب مانند  برخي از افراد با تقويت موضع. بايد مورد نظر قرار گيرند

كنند، بنابراين در خلال درمانگري  را ناهشيارانه به خود تلقين مي... اعتمادي و  گري، اعتماد يا بي لطهجويي يا س تبعيت
گيري از رفتار غيركلامي افراد به منظور تشخيص وضعيت درون ـ رواني و پوياييهاي بين ـ شخصي  تنها امكان بهره هـن

 آگاهي نسبت به واكنشهاي دروني خود، به شهود بيشتر دست توان به مراجعان كمك كرد تا با آنها وجود دارد بلكه مي
  .يابند

  
كلي توان الگوهاي ارتباطي غيركلامي را به منزله عادتها و رفتارهاي آموخته شده در چهارچوب فرهنگ  در نهايت مي

پيامهاي بت به نمايشگري به هشياري فرد نس بازي نقش و روان. و فرهنگ فردي دانست كه امكان تغيير آنها وجود دارد
  .شوند غيركلامي منجر مي

اي ـه هايي هستند كه با تمركز بر شيوه آموزي براي افراد كمرو و مديريت خشم براي افراد انفجاري، برنامه  رئتـج
  .و بهبود روابط را در پي داشته باشندتوانند هشياري نسبت به اين علامتها  غيركلامي بيان خود، مي

موقعيت ، توأم با هاي غيركلامي هاي بروز نشانه نمايش صحنه. شود ش و بازسازي رفتار منجر مي بينغييرايفاي نقش به ت
هاي زيربنايي آن كند تا ارتباط بين واكنشهاي خود با بازخورد شدن آنها براي نخستين بار، به افراد كمك مي آموخته

ك نجات سحرآميز را درك كنند و تكرار مجدد مانند توقع از ديگران، تصور مخرب بودن انتقاد و اميدواري نسبت به ي
  .تواند به اين بازخوردهاي زيربنايي، نظم بخشد ها همراه با عناصر متغير و متناوب مي اين صحنه

  
اگر توانايي توجه به ارتباطهاي غيركلامي در يك . هاست ها و معناي آشكار كلمه ها بر افراد بيش از گفته تأثير ناگفته

  .شوند  برطرف ميد بسياري از سوء تفاهمهاتعامل به وجود آي
ها، روابط  قلمرو ارتباطهاي غيركلامي در چند دهه گذشته به سرعت متحول شده است و در زمينه تجارت، رسانه

معنادار درمانگري و به طور كلي در همه قلمروهايي كه در برگيرنده روابط بين شخصي  الملل، آموزش و پرورش، روان بين
شناختي بيشتر در اين زمينه احساس  ترديد هنوز هم نياز به درك روان بي. شود وه هستند به كار برده ميو پويايي گر

  .شود مي
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